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فضای مجازی رشد سریع و پیچیده‌ای داشته است و نحوه  1
دسترسی به این فضا هر چند سال یکبار متحول می‌شود و 
هر قدر بیشتر پیش‌ می‌رویم دوره‌های این تحول کوتاه‌تر می‌شود. 
ابزارهــای دسترســی از رایانه‌هــای رومیــزی بــا حمل‌ونقل بســیار 
ســخت آغاز شــد و بعد رایانه‌های قابل حمل، تلفن همراه و هم 
اکنــون بــه عینــک »ای آر« رســیده اســت و اکنــون از دسترســی به 
اینترنت به وســیله »چیپ‌ست‌«های بسیار کوچک سخن به میان 
آمــده اســت.  مدیرعامل فیســبوک – مارک زاکربــرگ - در پایان 
ژوئــن 2021 اعلام کرد ما یک ایده‌ بلندپروازانه به‌ نام »متاورس« 
داریــم و مدعی بود که تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مجموعه 
از  مســتقیماً  کــه  بســازد  پیشــینه‌گرایی  و  درهم‌تنیــده  تجربیــات 
داســتان‌های علمی- تخیلی ســر برآورده اســت. حــال در صورت 
تحقــق و فراگیری باید منتظر حضــور »متاورس« نه به‌عنوان یک 
وســیله ســرگرمی بلکه به‌عنوان »یــک واقعیت از زندگــی آینده« 

باشیم.

وقتــی از »متــاورس« صحبــت می‌کنیــم در واقــع از یــک  2
واقعیــت ناملمــوس حرف می‌زنیــم و قاعدتــاً تأثیرگذاری 
بســیار عمیق‌تر، مبنایی‌تر و مؤثرتــری از واقعیت ملموس خواهد 
داشــت. ما ذهنیت دقیقی از شــیوه‌های تحقــق متاورس و فضای 
آن نداریــم امــا آن چیــزی کــه مســلم اســت تحقــق این مســأله، 
»جهانی شــدن« و گســترش ارزش‌های مدنظر بانیان متاورس را 

تسریع خواهد کرد.
متــاورس در »عالــم وهــم« تحقق می‌یابــد که حــدی از اتصال با 
عالــم حــس دارد؛ بر خلاف عالــم خیال که رهایــی از آن دو عالم 
اســت. بنابرایــن ما در متــاورس واقعیــت ملموســی نداریم و هر 
چه هســت »واقعیت مجازی« اســت؛ مجاز به معنای غیرواقعی 
خــودش و هــر چــه هســت وهم اســت؛ مــا توهــم لــذت، ورزش، 

آسایش و... را در متاورس تجربه خواهیم کرد.
اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریم کــه تمــام الزامات متاورس شــکل 
بگیــرد و با همان منطقی که بانیان متاورس برای آن برنامه‌ریزی 
کرده‌اند، محقق شــود ما به‌عنوان سیاستگذاران عرصه فرهنگ با 
یکســری فرصت‌ها و تهدیدهایی روبه‌رو خواهیم شــد و قطعاً این 

پدیده »حکمرانی فرهنگی« را وارد فاز جدیدی خواهد کرد.

بنا به نظر اســتادان و متخصصان حــوزه متاورس، بیش از  3
هشــتاد درصــد از فضــای متــاورس بــر اســاس ارزش‌های 
اقتصــادی شــکل گرفتــه و بیســت درصد هــم در خدمت فلســفه 
غــرب اســت. امــا همــان هشــتاد درصــد کــه مربــوط بــه مباحث 
ســرمایه‌داری اســت را هم باید در خدمت فلســفه غــرب بدانیم. 
بنابراین ما با فضایی روبه‌رو خواهیم شد که با فلسفه و جهان‌بینی 
اســامی تعــارض و تزاحــم دارد و مشــکل مبنایــی بــا مباحــث 
متاورس خواهیم داشت. چرا که مبنای اصلی متاورس را اتوپیای 
غرب تشــکیل می‌دهد که با ارزش‌های اســامی و ایرانی تعارض 

جدی دارد.
بنابراین با یک الزام یک خطی مواجه هستیم. فضایی که ساخته 
می‌شــود یا می‌خواهند بســازند، یــک فضای اتفاقی نیســت بلکه 
یکســری انگاره‌هــا از قبــل دارد که با انســان مدل ایرانــی و هویت 
ایرانــی اســامی که بخشــی از تمــدن غنی ما اســت و از نگاه دینی 
و اعتقادی ما سرچشــمه می‌گیرد، قاعدتاً انطباق نخواهد داشت. 
امــا در ایــن زمینه ما چــه اقدامی خواهیم کرد؟ چطــور می‌توانیم 
برای تمدن، فلســفه و هویت ایرانی اسلامی خودمان در این فضا 
جایی مشــخص کنیم و بتوانیم آن را عرضه کنیم؟ اینها از جمله 

تهدیداتی است که ما با آن روبه‌رو هستیم.

بحث ســرمایه‌داری و بازار سرمایه بسیار فراتر از آن چیزی  4
کــه اکنــون هســت در متــاورس برنامه‌ریــزی شــده اســت. 
»آواتاریســم« که شــاید مــا به‌عنوان یــک بحث صرفاً فنــی به آن 
جنبه‌هــای  از  یکــی  به‌عنــوان  غربــی  انســان  در  ولــی  بپردازیــم 
شــخصیتی و روانــی او به‌شــمار مــی‌رود و آن را این‌گونــه می‌توان 

تعبیر کرد: »آنچه که نیستم و می‌خواهم باشم!«
اغلــب پژوهش‌هــای جامعه‌شناســی و روانشناســی غــرب نشــان 
می‌دهــد کــه اکثــر افــراد حتــی آنانی که مــا به‌عنــوان یک انســان 
دارای تشــخص اجتماعی می‌شناسیم یک خواسته درونی دارند: 

»آنچه که نیستند و می‌خواهند باشند!« آواتارها اغلب حاصل آن 
خلأهای شــخصیتی هستند که فرد نتوانسته‌ به آن برسد. بنابراین 
مســأله آواتاریســم نوعی برون‌داد تمام آن چیزی است که درون 
فرد می‌گذرد. حال این مسأله جای پرسش دارد که اگر آواتاریسم 
در متــاورس محقق شــود آیا تضمینی وجــود دارد آن فضا از نظر 

تمدنی، اجتماعی و فرهنگی یک فضای مطلوب باشد؟
بانیــان متاورس معتقدند متاورس به گونه‌ای فراگیر خواهد شــد 
کــه افراد فقط در مواردی ماننــد رفع حوائج  یا خورد و خوراک که 
امــکان آن در متــاورس وجــود نخواهد داشــت وارد عالم حقیقی 
می‌شــوند  یــا به عبارتی باید گفــت که عوالم واقعــی و عالم وهم 

جای خود را تغییر می‌دهند.

بــا  مواجهــه  در  فرهنگــی«  »حکمرانــی  جایــگاه  و  نقــش  5
متــاورس قابل‌توجــه اســت. درخصــوص جایــگاه و نقــش 
نهاد‌های سیاستگذار در این موضوع و نحوه مواجهه با این پدیده 
به برنامه‌ریــزی و تبیین فرصت‌ها نیازمندیم. قاعدتاً این فرصت 
برای سیاســتگذار فرهنگی ایجاد خواهد شــد کــه از مراکز علمی و 
تخصصی خود بهره ببرد و بتواند جایگاهی را به‌عنوان سیاستگذار 
بــرای خــود ایجــاد کنــد. آنچــه مهم اســت اینکــه با عوض شــدن 
قالب‌ها و نحوه دسترسی به این فضا و وارد شدن بازیگران جدید 
و قالب‌هــای جدیــدی کــه در نحوه دسترســی بــه این فضــا ایجاد 
خواهد شــد فرصتی را برای سیاســتگذاران فرهنگی ایجاد خواهد 

کرد تا بتوانند از آن استفاده کنند.
 بایــد در حکمرانــی فرهنگــی تکلیــف خــود را با متاورس روشــن 
کنیــم. با توجه بــه اینکه پدیده متاورس از نظر فلســفی و وجودی 
با فلسفه انسان‌شناسی اســام تعارض دارد یا باید بدل متاورس 
را ایجاد کنیم و ما هم ارزش‌ها و فرهنگ اســامی و ایرانی خود را 
تبدیــل به معادلات ریاضی قابــل عرضه در فضای بدل متاورس 
نماییــم یا اینکــه در فضایی غیرمتعــارض گام برداریم و راه دیگر 
هم این اســت که اگر توان ســاخت بدل وجود ندارد به‌دنبال تأثیر 

بر قاعده‌گذاری‌های جهانی در این فضا باشیم.
جایــگاه و نقــش نهادهــای سیاســتگذار در ایــن موضــوع و نحــوه 
ایــن پدیــده در مراکــز بســیج دانشــگاه‌های کشــور،  بــا  مواجهــه 
پارک‌های علم و فناوری کشور و برنامه‌ریزی برای نسل دانشگاهی 
و پیشــرو کشــور قابل توجه اســت و این بزرگ‌ترین فرصتی اســت 
که با »تمرکز بر آموزش« به ســمت ایجاد آمادگی پیش رویم. در 
واقــع، یکــی از مأموریت‌های اصلــی، آموزش از طریــق نهادهای 
مرتبــط اســت و هر چــه در ایــن زمینه ســرمایه‌گذاری کنیــم از آن 
طــرف عــوارض متــاورس بر مــا کمتــر می‌شــود. بی‌شــک در کنار 
 آمــوزش باید بحث اطلاع‌رســانی و آگاهی‌بخشــی هم مورد توجه 

قرار گیرد.

تهديدي نو براي جوامع ديندارهويت‌هاي سيال در فراجهان

»متــاورس« بحثی بین‌رشــته‌ای اســت؛ کــه از یک طرف بــا حوزه  1
مطالعات فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی 
دیگر با »هستی‌شناســی« که یک بحث فلســفی اســت مرتبط اســت. در 
هستی‌شناســی بــا دو دیدگاه کامــاً متفاوت »هستی‌شناســی افلاطونی یا 

اشراقی« و »هستی‌شنایی ارسطویی یا مشائی« مواجه هستیم.
»هستی‌شناســی اشــراقی« عالــم را به دو ســاحت مُلــک و ملکوت یعنی 
عالم زمینی و عالم آســمانی تقســیم می‌کند. افلاطون معتقد اســت که 
عالــم ملکــوت، عالم حقیقی و واقعی اســت و عالم مُلکــی که عالم این 
دنیایی و زمینی ما اســت، ســایه آن دنیای حقیقی اســت. بنابراین، عالم 
افلاطون پر تر از عالم ارسطو است؛ عالمی است که »حقیقت« و »سایه« 
در آن تحقــق پیــدا کرده اســت. افلاطون معتقد اســت که نه تنها انســان 
و حیوانــی را که در عالــم مُلکی می‌بینیم، حقیقت ندارد بلکه شــجاعت 
و عدالــت هــم حقیقت نــدارد و اینها حقایق مثالی هســتند کــه در عالم 
ملکــوت تحقــق دارند و ما تنها ســایه آن را می‌بینیم که حقیقت نیســت 
و مجاز اســت. اینها خصوصیاتی است که اشــراقیون برای حقیقت عالم 

قائل می‌شوند.
اما دیدگاه مشــائیون و ارســطو این است که انسان، حیوان و تمام هستی، 
در زمیــن محقق می‌شــود و مــا عالمی به نام عالم ملکــوت نداریم؛ مگر 
عالــم خــدا و فرشــتگان. آن چیــزی کــه در ملکوت هســت محــل حضور 
خدایــان اســت نه محــل حضور زمینــی. امــور زمینی روی زمیــن محقق 

می‌شوند و حقیقت همانی است که امروز روی زمین مشاهده می‌کنیم.
معتقدم نظریه دینی و توحیدی و آنچه از متون قرآن و حدیث برمی‌آید، 
بیشــتر به نظریه افلاطونی نزدیک است تا نظریه ارسطویی. اما ملاصدرا 
بیــن افلاطون و ارســطو قــرار می‌گیرد و هــر یک را مرتبــه‌ای از دیگری در 

نظر می‌گیرد.
اگر بخواهیم بین دنیای افلاطون، ارسطو و دنیای متاورس نسبتی  2
برقــرار کنیــم، بایــد گفت کــه اگر افلاطــون و اشــراقیون هســتی را 
ملکوتی می‌دیدند، ارســطو و مشــائیون حقیقت هستی را زمینی کردند و 
متاورس این حقیقت را »خیالی« کرده است؛ نه خیالی خالی از واقعیت؛ 
بلکــه خیالــی که مــا از آن در هنر بهره می‌گیریم؛ آن نیــروی خیالی که در 
کنار عقل و حس یک نیروی ســومی در انسان به وجود می‌آورد و موجب 
خلاقیــت و تولیــد می‌شــود. آنــان کــه امــور جدیــد را در زندگــی مــا خلق 
می‌کننــد از این حس اســتفاده می‌کنند. همچنین کســانی هم که به آنان 
الهــام می‌شــود از همیــن مبدأ بهــره می‌گیرند. کســی که در انــواع هنر از 

خلاقیت بهره می‌گیرد در واقع از نیروی خیال استفاده می‌کند.
پــس، منظــور از خیال، نه امر غیرواقعی که »خیال فلســفی« اســت و آن 
چیــزی اســت که باعــث خلاقیت می‌شــود. متاورس در حقیقــت دنیایی 
اســت که به ما این امکان را می‌دهد که دو ســاحت عالم را تنزل بدهیم؛ 
نخست، ساحتی که در آن امور معقول تبدیل به امور محسوس می‌شوند 

و دوم، ساحتی که امور محسوس را می‌توان به امور خیالی بدل کرد.
ویژگــی دیگر متاورس به »خلاقیت ســاخت هویــت« برمی‌گردد.  3
دنیای ما محدودیت‌هایی دارد؛ به عنوان مثال یک رونالدو دارد و 

همــه نمی‌توانند رونالدو باشــند و هــر کس نقش خود را در ایــن دنیا ایفا 
می‌کنــد. امــا در دنیای متاورس هر کســی می‌تواند نقش هر کســی را ایفا 
کنــد. بنابرایــن، هویــت در دنیــای متاورس یک »هویت ســیال« اســت و 
خطی نیســت. این در حالی اســت که وجود ما یک وجود خطی اســت که 
در ایــن ســیر خطــی تغییراتــی ایجــاد می‌کنیــم. امــا در دنیــای متاورس 
تغییــرات ســه بُعدی اســت، یعنی ما هویتمان را در سراســر ایــن دنیا به 
عــاوه دنیــای خیالــی کــه خودمــان بــرای خودمــان ترســیم می‌کنیــم، 

می‌توانیم تغییر دهیم.
در دنیای مادی و محســوس، بســیاری از محدودیت‌های هســتی ما را در 
برگرفته است به همین دلیل انسان‌ها پیش‌بینی‌پذیرند. اما خصوصیت 
متــاورس ایــن اســت که بــه ما این امــکان را می‌دهــد که دنیا را از ســطح 
زمینی که یک ســطح محســوس اســت، به ســطح خیال تنزل دهیم. اگر 
این تنزل شــکل گیرد، هویت ما در متاورس شــکل گرفته و ما شــخصیت 
مجازی ســه‌بُعدی خواهیم شــد و توان انجام کارهای بسیاری را خواهیم 

داشت.
متاورس، نمایش همه‌جانبه از محیطی اســت که می‌تواند بازتاب‌دهنده 
یــک محیــط عادی یا یــک محیط کامــاً تخیلی باشــد. »آواتــاری« که در 
محیط متاورس تعریف می‌کنیم هم می‌تواند شــخصیت خودمان باشد 
و هم آن حسی را که برآمده از خیال ما است در ما بازتولید کند. بنابراین، 
آنچــه هویــت و هســتی را در دنیــای متــاورس از دنیــای مــادی و فراتر از 
دنیای فرامادی و آســمانی متمایز می‌کند »عنصر خیال« اســت که خود 
تعریــف جدیــدی از هســتی و هویــت را صورتبنــدی می‌کنــد. از آنجــا که 
نفس این موضوع، امری متأخر اســت بررســی جزئی‌تر اینکه این هویت 
ســیال و چند بُعدی چه خصائص و مؤلفه‌هایــی دارد، نیازمند تأملات و 

مطالعات بیشتر است.
 

*مکتــوب حاضــر، متــن ویرایــش و تلخیص شــده »ایران« از ســخنرانی 
حجت‌الاســام والمســلمین دکتر حمید شــهریاری اســت که در نشست 
تخصصی »هستی‌شناســی و فلســفه هویت در فراجهــان )متاورس(« در 

محل فرهنگستان هنر ارائه شد.

»متــاورس« از آخریــن یافته‌هــای تکنولــوژی اســت کــه بــه نوعــی همــه  1
دســتاوردهای تکنولــوژی مجــازی و دیجیتــال را در خــود دارد و از تلفیــق 
»تحقیقــات  مجــازی«،  فضــای  »مطالعــات  همچــون  مختلفــی  زمینه‌هــای 
عصب‌شــناختی« و مباحث »واقعیت افزوده« و امثالهم تشکیل شده است. در 
واقــع، متــاورس یــک فضــای کامــاً تجربی اســت که طی آن انســان بــه صورت 
مجازی اموری را تجربه می‌کند. بر این اساس »واقعیت مجازی« به مجموعه‌ای 

از تجاربی اطلاق می‌شود که توسط دستگاه‌های دیجیتال به وجود می‌آیند.
اصطــاح »واقعیــت مجــازی« دو کاربــرد دارد؛ کاربــرد عــام آن در بردارنــده 
واقعیتی اســت که توســط دســتگاه‌های دیجیتال تولید می‌شود و خود به تنهایی 
می‌تواند یک واقعیت جدید باشــد. کاربرد خاص آن در بردارنده واقعیتی است 
کــه هیــچ ما به ازایی نــدارد و بــه آن »واقعیت ‌افزوده« اطلاق می‌شــود و منظور 
واقعیت‌هایــی هســتند کــه از تقویــت واقعیت موجود به دســت می‌آینــد. ما در 
دنیــای واقعــی، یکســری واقعیت‌هــا را به کمــک فناوری‌هــای دیجیتــال اعم از 
امکانــات گرافیکی، صوتی، تصویری و... تقویــت می‌کنیم. بعضی از واقعیت‌ها 
ترکیبــی هســتند؛ یعنــی از ترکیــب »واقعیت‌هــای مجــازی« و »واقعیت‌هــای 

افزوده« به دست می‌آیند.
از آن دارد،  انســان  کــه  بــه تجربــه‌ای  مهم‌تریــن ویژگــی‌ »واقعیــت مجــازی« 
بازمی‌گــردد. واقعیــت‌ مجازی، جهان و عالــم دیگری را برای بشــر تصویر کرده 
و انســان از رهگــذر ابزارهــای تکنولوژیکــی می‌توانــد آن را تجربه کند. انســان در 
متــاورس می‌تواند در دنیــا و واقعیت مجازی غوطه‌ور شــده و به نوعی از دنیای 
واقعــی رها شــود. فراتر از این، حتی بازخورد حســی و رابطه کنشــی نیــز از دیگر 

امکان‌هایی است که دنیای متاورس برای انسان امروز فراهم می‌کند.
2 انســان متاورســی »انسان تجربه‌گرا« اســت. متاورس جهانی است که در 
آن آگاهــی انســان به تجربه بدل می‌شــود و انســان هر چیــزی را که تصور 
می‌کنــد، تجربــه هــم می‌کنــد. تجربه‌گرایی در متــاورس در گام نخســت، تبدیل 
آگاهی انســان به یک واقعیت مجازی اســت. آگاهی، حقیقت اســت و متاورس 
رقیقــه آن حقیقــت اســت. بنابرایــن، متــاورس در واقــع، یــک جهــان مجــازی 

سه‌بعدی است که از چند جهت از دنیای مادی فراتر می‌رود؛
نخســت، کنار زدن محدودیت‌های بدنی و جسمانی دنیای واقعی است که طی 
آن، افراد می‌توانند کنش‌های مجازی داشــته‌ باشــند و بسیاری از اموری را که در 

جهان ماده تجربه‌پذیر نیستند، تجربه ‌کنند.
دوم، فراتــر رفتــن از واقعیت‌هــا در کنش‌هــا اســت. انســان‌ها، در عالــم واقعــی 
کنش‌هــای محــدودی دارند، اما در متــاورس این کنش‌ها وجــه نامحدودی پیدا 

می‌کنند.
ســوم، در فضــای ســایبر »اطلاعــات« جــای »معرفت« می‌نشــیند. بــاور به یک 
گزاره در دنیای واقعی مستلزم سه شرط است که‌ این گزاره »صادق«، »موجه« 
و »معقــول« باشــد. این در حالی اســت کــه در فضای مجازی ما بــا باور صادق، 
موجــه و معقــول ســر و کار نداریــم و با یکســری اطلاعات یــا داده‌هــای معنادار 

روبه‌رو هستیم.
چهارم، جمع شدن همه انواع تجارب اعم از حسی، عاطفی و حرکتی در جهان 

متاورس است.
مباحــث فلســفی بی‌شــماری در این بــاره مطرح اســت و برخی مدعی هســتند 
متاورس، آزمایشــگاه فلســفه اســت و 
می‌تواند بســیاری از نظریات فلســفی 
را بــه محک آزمــون بگــذارد. از جمله 
بــا  فلســفی  ایده‌هــای  نســبت  اینکــه 
متاورس چیســت و کــدام دیدگاه‌های 
فلســفی پشــتوانه متــاورس هســتند و 
چه نســبتی بین متاورس و فلاسفه‌ای 
چــون کانت و هــگل و… وجــود دارد؟ 
همچنیــن آیــا متــاورس می‌توانــد هر 

نوع ایده فلسفی را به چالش بکشد؟
در فلســفه اســامی »واقعیــت« ســه 
بخــش دارد: عالم مــاده، عالم مثال و 
عالــم عقل. »عالم مــاده« همین دنیا 
اســت، در »عالــم مثــال« کــه ممکــن 
نفــس  از  منفصــل  یــا  متصــل  اســت 
انسان باشــد، رنگ و شکل وجود دارد 
ولی جسمیت ندارد. در »عالم عقل« 
اساســا رنگ و شــکل و جسم هیچ یک 

وجود و موضوعیت ندارند.
 طبیعی است که با ظهور فناوری‌های 
مجازی ما با عالم مثال دیگری به نام 
»مثــال دیجیتال« مواجه هســتیم. در 
این فضــا، واقعیات مجازی، واقعیات 
وجودی هستند و آثاری بر آنها مترتب 
می‌شــود و در فکــر و رفتــار و زندگــی 

انسان اثرگذار هستند.
بســیاری از متفکران و فلاســفه  3
جدید به این نکته اشــاره دارند 
کــه »دین« در دنیای جدید به »تجربه 
دینــی« تبدیل می‌شــود و دیــن دیگر، 
یکســری اعتقــادات و باورهــا نیســت؛ 
حتــی »نهاد دیــن« هم کنــار می‌رود و 
ایــن تجربه دینی اســت کــه محوریت 
می‌یابد؛ به تعبیری یکی از ویژگی‌های 
مدرنیسم این است که دین جای خود 
را به تجربه دینی می‌دهد. این ســنت از اشلایرماخر شروع شده و تا امروز مبنای 
دینداری پروتســتان‌ها در دنیای مســیحیت قرار گرفته است. به تبع، در متاورس 
نیــز »تجربه دینی« به‌تدریج خود را نشــان می‌دهد. ایــن موضوع هم جنبه‌های 
مثبت و هم منفی دارد؛ جنبه مثبت آن، این اســت که به هر حال،‌ امکان تجربه 
دینــی را در فضــای متاورس محقــق می‌کند ولی جهت منفی آن، این اســت که 
متاورس »سنت تجربه‌گرایی دینی« را تقویت و تشدید می‌کند که نفس این امر 
بــه صورت ضمنی در تناقض با واقعیات دینداری خواهد بود. از این رو، انســان 
متاورســی انســانی اســت که دینداری دیجیتالی دارد و در این جنس از دینداری 
ممکن است تجاربی از دین بیان شود که با آنچه ادیان به آن باور دارند، فاصله 
زیادی داشــته باشد. حتی می‌تواند بســیاری از این تجارب، تصنعی و ساختگی، 
انحرافی و تحریف‌شده باشد. بنابراین، شاید سویه‌های منفی جهان متاورس در 
حوزه تجربه دینی نسبت به سویه‌های مثبت آن سنگینی بیشتری داشته ‌باشد و 
حتــی فراتــر از آن، از تهدیــد متــاورس در حوزه تجربــه دینی ســخن گفت و این 
مســأله‌ای است که در مواجهه ما به عنوان یک جامعه دیندار با دنیای متاورس 

باید محل‌نظر و تأمل باشد و نسبت به این فضا، منفعل و بی‌تفاوت نباشیم.
 

ســخنرانی  از  »ایــران«  شــده  تلخیــص  و  ویرایــش  متــن  حاضــر،  *مکتــوب 
حجت‌الاســام و المســلمین دکتــر علیرضــا قائمی‌نیــا اســت کــه در نشســت 
»متــاورس و تجربه دینی« در محل پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی ارائه 

شد.

»خلاقیت ساخت هویت« از ویژگی‌های دنیای 
متاورس است یعنی هر کس می‌تواند نقش هر کسی 
را که دوست دارد، ایفا کند. بنابراین، هویت در دنیای 

متاورس یک »هویت سیال« است و خطی نیست. این 
در حالی است که وجود ما یک وجود خطی است که 

در این سیر خطی تغییراتی ایجاد می‌کنیم. اما در  دنیای 
متاورس تغییرات سه‌بُعدی است، یعنی ما هویت‌مان 

را در سراسر این دنیا به علاوه دنیای خیالی که خودمان 
برای خودمان ترسیم می‌کنیم، می‌توانیم تغییر دهیم

نقش »حکمرانی فرهنگی« در مواجهه با متاورس 
قابل‌توجه است و باید تکلیف خود را با این پدیده  

روشن کنیم. با توجه به اینکه پدیده متاورس از نظر 
فلسفی با فلسفه انسان‌شناسی اسلام تعارض دارد 

یا باید بدل متاورس را ایجاد کنیم و ما هم ارزش‌ها و 
فرهنگ اسلامی و ایرانی خود را تبدیل به معادلات 

ریاضی قابل عرضه در فضای بدل متاورس نماییم یا 
اینکه اگر توان ساخت بدل وجود ندارد به‌دنبال تأثیر بر 

قاعده‌گذاری‌های جهانی در این فضا باشیم

در مدرنیسم »دین« جای خود 
را به »تجربه دینی« می‌دهد؛ 

حتی »نهاد دین« هم کنار 
می‌رود و این »تجربه دینی« 

است که محوریت می‌یابد و 
به تبع آن، متاورس هم »سنت 
تجربه‌گرایی دینی« را تقویت و 
تشدید می‌کند که نفس این امر 
به صورت ضمنی در تناقض با 

واقعیات دینداری خواهد بود. از 
این رو، انسان متاورسی انسانی 

است که دینداری دیجیتالی دارد 
و در این جنس از دینداری ممکن 

است تجاربی از دین بیان شود 
که با آنچه ادیان به آن باور دارند، 

فاصله زیادی داشته باشد

دکتر حمید شهریاری 
عضو شورای عالی فضای مجازی و دبير كل مجمع تقريب مذاهب اسلامي

دکتر امید عبدالهی 
مدیرکل دفتر رصد پایش و آینده‌نگاری فرهنگی 

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر علیرضا قائمی‌نیا 
سردبیر فصلنامه ذهن و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

آدرس وعده‌های متاورس
مبنای متاورس »اتوپیای غرب« است که با ارزش‌های اسلامی و ایرانی ما تعارض جدی دارد


